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خراسان نامه

تاریخ حراست از سرزمین خراسان
نگاھی به قلعه ھای تاریخی گذرگاه کپه داغ-آلاداغ

هادی دقیق

 دوران تاریخی خراسان فرازوفرود فراوان داشته است. در این  

میان، شواهد و سایت های باستان شناسی دو دوره اشکانی و 

ساسانی نسبت به دوره های پیش از آن بیشتر است. برای درک 

وضع فرهنگی و جایگاه ساسانیان و اشکانیان در شمال خراسان،

شناخت پایگاه های آن ها ضروری است. خراسان علاوه بر موقعیت 

جغرافیایی سیاسی اش در آن دوران، ازآنجاکه کانون شکل گیری 

حکومت اشکانیان و سپس شاهد حضور پررنگ ساسانیان بوده،

از زمین های اصلی بازی های سیاسی برای تاریخ گردانان آن 

زمان بوده است.

توسعه قلمرو و حفظ آن از تهاجم بی امان اقوام شرقی، همچنین 

حضور خراسان در شاه راه کلیدی شرق به غرب و نظارت بر تبادلات 

تجاری این منطقه، موقعیت منطقه را پیچیده و لزوم تأمین امنیت 

استقرارگاه های آن را دوچندان می کرده است. همین ها هم موجب 

شده بود مرزهای خراسان دائم تغییر کنند. با این تفاصیل، شناخت 

کارکرد قلعه های ساسانی و اشکانی به درک بهتر فضای حاکم 

بر آن دوره کمک می کند؛ قلعه هایی که شاخص ترین معماری 

بازمانده از آن دوران هستند و گرچه چندان سرپا نیستند، بررسی  

پلان و ریخت شناسی آن ها، اطلاعات خوبی به دست می دهد.

جایگاه شمال خراسان در دوره اشکانی و ساسانی

پیش تر، از سال ۱۳۴۵ بررسی های پراکنده ای به همت عزت ا...

نگهبان، باستان شناس و به گفته برخی پدر باستان شناسی ایران،

در این منطقه انجام شده بود، اما اطلاعاتی که از مطالعات و حتی 

کاوش های بعدی به دست آمده، سنگ بنای آشنایی با این قلعه های 

تاریخی شده است. کوه های کپه داغ در شمال خراسان و جایی 

که مرز ایران و ترکمنستان است، جغرافیایی ویژه ایجاد کرده اند.

شاید بتوان گفت شاخص ترین بنای این منطقه که مربوط به دوران 

یادشده است، ارگ شهر تاریخی نسا داخل مرز ترکمنستان و 

آن سوی رشته کوه های کپه داغ است، اما در محدوده خراسان ایران 

نیز پراکندگی بناهای این دوره، هرچند نه به اهمیت نسا، کم 

نیست. تقریبا به موازات کپه داغ/هزارمسجد رشته کوه های دیگری 

است به نام آلاداغ/بینالود. امروز جاده قوچان به فاروج و شیروان 

درست از میان آن دو می گذرد. این منطقه که به شکل گذرگاهی 

برای دسترسی شمال به جنوب خراسان است، در آن دوره نیز 

اهمیتی ویژه داشته است. این گذرگاه و حوضه های آبریز آن که 

حاشیه کشف رود و رود اترک نیز از آن جمله اند، حوزه جغرافیایی 

مطلوبی برای استقرارهای این دوره شکل دادند؛ استقرارهایی که 

به فراخور همین موقعیت، در مکان های مناسب برای کشاورزی و 

دامداری ایجاد شده اند و تأمین امنیت آن ها و این گذرگاه پرتردد،

ضروری بوده است.

پایگاه های شمال خراسان در دوره اشکانی و ساسانی

باستان شناسان در گذرگاه کپه داغ-آلاداغ شانزده محوطه تاریخی 

مربوط به این دوران یافته اند. بیشتر گاه نگاری این سایت ها 

براساس سفال های یافت شده و بررسی های تطبیقی است و 

محوطه کاوش شده در میان آن ها اندک است. این محوطه ها 

شامل قلعه های کوهستانی و قلعه های دشتی هستند که بیشتر 

آن ها را قلعه  های دشتی تشکیل می دهد. دو قلعه سنگر و سراب 

در قوچان،  از نمونه   قلعه های کوهستانی این منطقه هستند 

که اشراف بسیار خوبی به دشت اطرافشان دارند و دیده بانی 

از آن ها آسان بوده است. وسعت و پلان این قلعه ها را به ناچار،

محدودیت های محیط تعیین می کرده است؛ یعنی اگر در ارتفاع 

آن کوه فضای مسطحی برای ساخت وساز وجود داشته، این فضا  

در نقشه و پلان بنا اثرگذار بوده است.

قلعه سنگر تقریبا پلانی مربعی دارد با طرحی ناقص و قلعه سراب 

نیز سازه ای باریک و کشیده است. هر دو این قلعه ها برج های 

دیده بانی دارند. می رسیم به قلعه های دشتی. این قلعه ها یا 

به صورت منفرد ساخته شده اند یا در یک محوطه استقراری که 

محصور نیست، قلعه ساخته اند یا درکل، محوطه استقرار و قلعه 

هر دو در حصار هستند. دو تپه چالاک و رش در دسته قلعه های 

دشتی منفرد قرار می گیرند. اولی تخریب شده است و رسما زیر 

روستایی به همین نام است و دومی هم در وسط جاده رسیدن به 

یک روستاست. به جز این ها، عوامل دیگری این دو تپه را حسابی 

تخریب کرده اند. دسته دیگر، محوطه های استقراری هم دوره قلعه 

هستند که حصاری ندارند. این گونه قلعه های دشتی، وسعت 

بیشتری از دو نوع دیگر دارند، اما در هیچ کدام از آن ها آثار و 

شواهدی از برج  و بارو در گرداگردشان نیست. بیشتر این قلعه ها،

پلانی مربعی دارند و فقط در چند نمونه شواهدی بر حفر خندق 

در اطرافشان یافت شده است. دسته آخر قلعه های دشتی شامل 

محوطه استقراری در میان برج و بارو و حصار است که ارگی نیز در 

آن ساخته اند. ساختار چهارگوش، برج دیده بانی، خندق، ارگ و 

بخش استقراری از ویژگی های این قلعه هاست. قلعه دو محوطه 

ویرانشهر و فیض آباد، بهترین نمونه های این دسته هستند. نکته 

دیگر درباره این قلعه ها، این است که بیشتر آن ها در مرز شرقی 

شهر فاروج قرار دارند.

درکل، قرارگیری تپه های دشتی در ارتفاعی بیشتر از اطراف، این 

فرض را ایجاد می کند که یا روی سکو ساخته شده اند یا روی پشته ای 

طبیعی و بلکه تپه ای قدیمی تر. به هرحال، با وجود شواهدی از این 

نوع قلعه سازی این دوره ها در غرب و حتی گرگان و شمال کپه داغ،

این احتمال دور از ذهن نیست که برای یافتن چشم انداز بهتر،

قلعه ها روی سکو بنا شده باشند. خشت و گل نیز مصالح بومی 

منطقه است که در همه آن ها استفاده شده است، جدا از اینکه 

در مناطق کوهستانی سنگ نیز کاربرد داشته است. این تنوع 

قلعه ها در این گذرگاه، کارکرد هرکدام را نیز متفاوت می کرده،

اما احتمال اینکه مثلا قلعه های کوهستانی نقش اطلاع رسانی 

تحولات اطراف را به قلعه  های دشتی داشته باشند، دور از ذهن 

نیست یا حتی قلعه های منفرد دشتی می توانستند بخشی از 

ساختار اداری اجتماعی مانند راهدارخانه، چاپارخانه و... باشند.

یا اینکه قلعه های محصور، منطقه حاکم نشین بوده اند و مردم 

عادی نیز در کنار آن حضور داشته اند. با این تفاصیل، امیدواریم 

در آینده کاوش های بیشتری در این مناطق انجام شود و نقش 

کلیدی گذرگاه نسبتا باریک کپه داغ-آلاداغ نیز مشخص شود.

«گونه شناسی قلعه های اشکانی و ساسانی شمال خراسان»، منبع:

، سه ر پا سی  ن شنا ستا با ت  لعا مه مطا ، فصلنا یی زا میر یتا  ز آ

تابستان۱۳۹۹.

فوتو
مشهد

میوه فروش های دوره گرد
اردلان|تصویری که می بینید، میوه فروش های دوره گرد 

اطراف حرم هستند به سال۱۳۵۰ خورشیدی که درکنار 

بساطی های شغل های مختلف امکانات زائر و مجاور را 

-اگرچه با کمیت لنگ(درماندگی)- تأمین می کردند.

این میوه فروش ها هر صبح پیش از طلوع خورشید،

گاری چوبی شان را کشان کشان تا میدان های بار شهر 

می بردند تا میوه را تازه و ارزان تر از مغازه ها بخرند 

و با سود اندک بفروشند؛ میدان های باری که سابقه 

قدیمی ترینشان در مشهد به دوره قاجار بازمی گردد 

و نخستین گزارش در این باره نیز به نام «آصف الدوله»

ثبت شده است. گویا او در سال۱۳۰۲ قمری با تأسیس 

میدان باری(مکانش مشخص نیست) تلاش می کند نرخ 

اجناس و ارزاق را کاهش دهد که به موفقیت می رسد 

و با اقبال عمومی روبه رو می شود. نویسندگان کتاب 

«تاریخ اقتصادی مشهد» می نویسند:«با ایجاد میدان بار،

نرخ کلیه اجناس و ارزاق روزبه روز تنزل کرد و علی رغم 

مخالفت اولیه، به تدریج متوجه نتایج و فواید عامه آن 

شدند». البته علاف ها نقش مهمی در تنظیم بازار و 

سوءاستفاده به نفع خود داشتند و اقدام بلدیه در 

تأسیس میدان بار نیز مقابله با زیاده خواهی آن ها بود.

پس از آن مشهد برای دومین بار در دوره مشروطه است که 

صاحب میدان بار می شود. در این زمان، بلدیه بار دیگر 

برای کاهش قیمت ها در چهار نقطه شهر میدان های 

باری تأسیس می کند و در آن ها میزان(ترازو) قرار 

می دهد تا میوه  هایی که روستاییان با خود به شهر 

می آوردند، در این چهار نقطه وزن و فروخته شود و به 

این صورت، بلدیه دست دلال ها را از بازار میوه کوتاه 

کرده، نانی هم برای سفره روستایی مهیا می کند.
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گزارش ها و اسناد تاریخی چه می گویند؟

با وجــود همه فرازوفرودها، مشهد در 

دوره محمود و مسعود غزنوی، یعنی 

روزگار اوج اقتدار این دودمان، یکی از 

ادوار مهم توسعه عمرانی خود را تجربه 

 کرد؛ توسعه ای که البته ریشه در عهد 

سامانی و تکاپوی افرادی نظیر ابومنصور 

مقتول  ) سی طو ق  زا لر ا بن عبد محمد

به سال ۳۵۰قــمــری) و نیز ابوالحسن 

فائق بن عبدا...، مشهور به «فائق خاصه»،

ر  بــا ندلسی الاصل در صاحب منصب ا

سامانی داشــت. ابوالفضل بیهقی در 

تاریخ خود، به موضوع اهتمام اولیای دولت 

غزنوی در عهد محمود و مسعود، توجه 

نشان می دهد و ضمن بررسی خدمات 

سوری بن معتز، مشهور به «صاحب دیوان»،

ــار غزنوی، ز دولتمردان مشهور درب ا
می نویسد:«مشهد علی بن موسی الرضا(ع)

را که بوبکر شهمرد، کدخدای فائق خاصه 

خادم، آبادان کرده  بود، سوری در آن ها 

زیادت های بسیار فرموده بود و مناره ای 

کرد و دیهی خرید فاخر و وقف آن کرد».

بیهقی در جایی دیگر از اثر سترگ خود،

ز  بوالحسن عراقی  دبیر، یکی دیگر ا ا

دولتمردان عهد محمود و مسعود غزنوی،

را هم در زمره فعالان توسعه مشهدالرضا 

معرفی می کند:«[ابوالحسن عراقی دبیر] 

در شعبان سال ۴۲۹قمری درگذشت.

ــه مشهد  ــازه اش را ب ــن ــرد ج وصــیــت ک

علی بن موسی الرضا(ع) ببرند و در آنجا دفن 

کنند و مال این کار را در حیات خود بداده 

بود و کاریز مشهد را که خشک شده بود، باز 

روان کرده و کاروان سرایی برآورده و دیهی 

مستغل سبک خراج بر کاروان سرا و بر کاریز 

وقف کرده و من در سنه ۴۳۱قمری [دو 

سال بعد از درگذشت عراقی] که به طوس 

رفتم و تربت رضا را، رضی ا...عنه، زیارت 

کردم، گور عراقی را دیدم در مسجد*آنجا 

که مشهد است در طاقی پنج گز از زمین 

تا طاق و او را زیارت کردم».

بوالحسن  ریخ درگذشت ا توجه به تا با

عراقی دبیر، مسجدی که ظاهرا همین 

مسجد بالاسر در حرم رضوی است، در 

زمان وی ساخته شد و قدمت تک مناره کنار 

گنبد اصلی نیز، احتمالا مربوط به همین 

دوره  است؛ هرچند در قرن های متمادی،

بارها تعمیر و مرمتش کرده اند.  

خوشبختانه نشانه های این توسعه عمرانی 

چشمگیر در مشهد و به ویژه حرم مطهر 

رضــوی، تنها محدود به گــزارش بیهقی 

نیست و ما اسناد قابل مطالعه ای از این دوره 

تاریخی در گنجینه کتاب های خطی حرم 

مطهر داریم. در سال ۱۳۴۶خورشیدی،

زنــده یــاد استاد احمد گلچین معانی،

شاعر، ادیب و پژوهشگر ارجمند معاصر،

ضمن نگارش مقاله ای در مجله «نامه 

آستان قدس»(شماره مسلسل۲۶ و ۲۷)،

با تیتر «گنجینه قرآن»، برای نخستین بار 

به معرفی قدیمی ترین قرآن های موجود در 

حرم رضوی پرداخت که درمیان آن ها، قرآنی 

وقف شده در سال ۳۹۳قمری، مربوط به 

عهد محمود غزنوی، نظر تاریخ پژوهان 

را به خود جلب کرد. این قرآن نفیس را 

ابوالقاسم منصور بن محمدبن کثیر، وقف 

حرم رضــوی کــرده و با خط خــودش، بر 

«ابوالقاسم  یکی از اوراق آن نوشته  است:

منصوربن محمدبن کثیر به طوس فی شهر 

ربیع الاول، سنه ثلث وتسعین وثلثمایه 

ابتغاء لوجه ا... طلبا لمِرضاته لایبایع و 

لایوهب و لایورث غفرا... له و لوالدیه»؛

ــرد] ابوالقاسم  ــرآن را وقــف ک ــن ق [ای

منصوربن محمد بن کثیر در طوس، در 

ماه ربیع الاول، سال۳۹۳ در راه خداوند 

و برای کسب رضایت او. [این مصحف 

ــف] فروخته نمــی شــود، بخشیده  شری

نخواهد شد و به ارث نیز نخواهد رسید.

پروردگار، او(واقف) و پدرش را بیامرزد!»

وقف چنین قرآن نفیسی بر حرم رضوی،

نشان می دهد که اهتمام و توجه به این 

مکان مقدس، در عصر غزنوی همه گیر 

شده  بود. مرحوم گلچین معانی، درباره 

: یسد می نو بن کثیر  بن محمد ر منصو

«در عهد سلطان محمود غزنوی، وزیر 

و صاحب دیوان بوده و در عهد سلطان 

ــوان  مسعود بــه روایـــت بیهقی: بــه دی

عرض(اداره کننده امور مربوط به پشتیبانی 

سپاه و جنگ) می نشست و امیرمسعود 

درباب لشکر با وی سخن می گفت و سپس 

[ابن کثیر] صاحب دیوان خراسان شد».

بنابراین آنچه در دوره محمود و مسعود 

غزنوی در مشهد روی داد، به نوعی یک 

نهضت ساخت وساز بود که می خواست 

ظرفیت مشهد را به عنوان یک مکان مقدس 

زیارتی، افزایش بدهد و زمینه را برای رفاه 

حال مجاوران و زائران آن فراهم کند.

تحلیل داده های تاریخی

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند،

این است که علت این توجه و اهتمام چه 

بود؟ چرا محمود غزنوی که در دشمنی 

با شیعیان، شهرت فراوانی داشت و در 

سرکوب آن ها درنگ نمی کرد و نیز، پسرش 

مسعود و صاحب منصبان و دولتمردان 

این دو، به کار توسعه مشهد و به ویژه حرم 

مطهر امام رضا(ع) همت گماردند؟ درک این 

قضیه برای کسانی که از اوضاع واحوال هزار 

سال قبل این سرزمین اطلاعاتی دراختیار 

ندارند، البته سخت و دشوار است. برای 

درک این موضوع، نیازمند دو مقدمه 

ن  ینکه آنچه به عنوا ؛ نخست ا هستیم

عداوت بین محمود غزنوی و شیعیان در 

تاریخ مطرح می شود، بیشتر مربوط به 

تخاصم وی با مبلغان اسماعیلی است که 

از سال ۲۹۷قمری، حکومتی مستقل را 

در مصر با نام «خلافت فاطمی» تشکیل 

داده و با خلیفه عباسی بغداد، باب عداوت 

را گشوده  بودند و در بخش های شرقی 

سرزمین های اسلامی به «قرِمَطی» شهرت 

داشتند. امــام رضــا(ع)، پیشوای هشتم 

شیعیان اثنی عشری، بودند که در آن دوره 

به دلیل رویکردهای توأم با تقیه، کمتر در 

مظان اتهام و هجمه دشمنان تشیع قرار 

می گرفتند.

دوم اینکه، به قول زنده یاد استاد دکتر 

علی اکبر فیاض در مقاله جذاب «خبری از 

مشهد هزار سال پیش»(نامه آستان قدس،

۳۱) «مشهد طــوس هم از روز  شـــماره

پیدایش آن و در روزگاری که تشیع هنوز 

در ایران استقرار نیافته بود، مورد احترام 

و مزار و مطاف دینداران و روشن دلان این 

سرزمین بوده  است» و بی گمان این اقبال 

عمومی، در جلب توجه امرا و سلاطین 

ادوار گوناگون، بی تأثیر نبوده است، با 

این حال مورخانی مانند «ابن اثیر» در 

«الکامل فی التاریخ»، اقدام محمود غزنوی 

برای توسعه و عمران مشهد را ناشی از 

«سبب  یک خواب می دانند و می نویسند:

کار محمود در تجدیدبنای آرامگاه مشهد 

علی بن موسی الرضا(ع)، این بود که در 
خواب، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)

«این کار تا کی  را بدید که به او گفت:

ادامه خواهد داشت؟» محمود دریافت 

که مقصود امَر مشهد است، پس فرمان 

بنای آن را داد».

 امــا به نظر می رسد که ایــن دلیل، از 

نه  یبا م فر تی و عوا ی تبلیغا ها یکرد رو

سلطان غزنوی برای تثبیت جایگاه خود 

در میان مردم ایران و به ویژه خراسان،

خالی نباشد. غزنویان، دودمانی ترک تبار 

از آسیای میانه بودند که ابتدا کسوت 

غلامی سامانیان را داشتند و به دلیل 

نداشتن عقبه نژادی در ایران و با وجود 

گرفتن منشور حکومت از خلیفه عباسی،

به دنبال تقویت مشروعیت خود از طریق 

یــن منطقه پیوند با علقه های مــردم ا

 بودند.

نمونه این رویکرد را می توان در ادعای 

رسیدن نسب محمود غزنوی به «بهرام 

چوبینه»، سردار عصر ساسانی، بررسی 

کرد. در برخی گزارش های تاریخی، از 

حمله سبکتگین، پدر محمود غزنوی، به 

مشهد و تخریب آن، با اشاره برخی شیوخ 

«کرامیه»(فرقه ای منسوب به ابوعبدا...

محمدبن کرام که مرکز فعالیت  آن ها نیشابور 

بود و عقاید خاصی را ترویج می کردند که 

در بین دیگر فرق اسلامی، بیشتر بدعت 

شمرده می شد) سخن به میان آمده  است؛

البته مهدی سیدی در کتاب «تاریخ شهر 

مشهد»، با استناد به ادله تأمل برانگیز، این 

گزارش را صحیح نمی داند، اما بعید نیست 

که محمود و پسرش، از این اقدامات به دنبال 

اصلاح نگرش خراسانیان درباره غزنویان 

بوده اند که درپی هجمه به مشهد، سخت 

آسیب دیده بود، حتی اگر مسئله هجوم 

سبکتگین را هم منتفی بدانیم، رویکرد 

محمود و مسعود باتوجه به علاقه عموم مردم 

به مرقد مطهر ثامن الحجج(ع)، کاملا قابل 

فهم و توجیه پذیر است و می توان آن را در 

چارچوب مسئله کسب مشروعیت، تعریف 

و بررسی کرد. بدیهی است که این اقبال،

تمایل دولتمردان و کارگزاران وابسته به 

حکومت غزنوی را برای فعالیت های عمرانی 

در مشهد به دنبال داشت. آن ها نیز مانند 

ا... وردی خان و عباسقلی خان شاملو در 

عهد صفوی، به پیروی از فرمانروای وقت 

خود، دست به فعالیت های عمرانی در 

مشهد رضوی زدند؛ موضوعی که نیازمند 

بــررســی هــای دقیق تر و پژوهش های 

کامل تری است.

*منظور از مسجد، مزار مقدس 

امام هشتم(ع) است.

نگاهی به چرایی و چگونگی فعالیت های عمرانی در مشهدِ هزار سال قبل به مناسبت سالروز مرگ مسعود غزنوی

اسرار توسعه ارض اقدس در عصر غزنوی

س مشهد سبب  ه مقد یگا |  جا بی ا ضیه تر مر

شده است تا در ادوار مختلف تاریخی شاهان ،

درباریان، چهره های علمی، سرمایه داران و حتی 

عام ترین مردم از هر گروه و فرقه و نژاد به فراخور 

وسعشان در شکوه و جلال هر چه بیشتر آن 

بکوشند. یکی از این ادوار را که می توان ردپایی از 

عمران و آبادانی مشهد و به ویژه حرم مطهر رضوی 

که نقطه پرگار این دیار است، در آن مشاهده کرد،

عصر غزنویان است. ساخت نخستین گل دسته 

حرم مطهر، سقف و ستون خوردن مسجد بالاسر 

به عنوان قدیمی ترین مسجد مشهد، احیای 

کاریز شهر و وقف یکی از قدیمی ترین قرآن های 

آستان قدس رضوی، بخشی از این خدمات است.

اگر چه دوره غزنوی یکی از ادوار ویژه تاریخ 

به حال کمتر  مشهد محسوب می شود که تا

به آن پرداخته شده  است. هرچند که شروع 

اقتدار غزنویان با آغاز حکومت سبکتگین در 

سال ۳۶۶قمری پیونده خورده  است، بی تردید 

این سلطان محمود بود که غزنویان را به اوج 

اعتلا رساند و سه دهه حکمرانی بلامنازع او در 

ایران شرقی، اقتدار فراوان را برای این دودمان 

درپی داشت. با مرگ محمود و شروع کشمکش 

میان فرزندان وی، محمد و مسعود، گویی ستاره 

اقبال غزنویان نیز غروب کرد. مسعود هرچند 

در جنگاوری به پدر شباهت داشــت، هرگز 

کیاست و هوش وی را دارا نبود و بعد از کنار 

زدن برادرش محمد، به جان کسانی افتاد که 

پیش تر، از برادرش برای رسیدن به فرمانروایی 

حمایت می کردند؛ افرادی مانند «حسنک وزیر»

که بیهقی داستان «بر دار کردن» او را به تفصیل 

در کتاب ارجمند خود آورده  است. مسعود نیز،

پس از قریب ۱۰ســال حکومت، سرانجام در 

برابر سلجوقیان و در نبردی نزدیک «نسا»(در 

۱۹شعبان ۴۲۶قمری) قافیه را باخت و چندی 

بعد، هنگام گریز به هندوستان، طبق روایت 

«گردیزی»، در «رباط ماریگله»(در جمادی الاول 

۴۳۲قمری) به دست گروهی از سپاهیانش که به 

ثروت و غنایم وی چشم طمع دوخته  بودند، به 

قتل رسید و با مرگ او، اضمحلال غزنویان نیز 

آغاز شد. عمر این دودمان تا سال ۵۴۷قمری 

و عهد بهرام شاه غزنوی که به صورت محدود بر 

غزنه و اطراف آن حکم می راند، دوام آورد اما 

سرانجام به دست قطب الدین غوری، مشهور 

به «جهانسوز» پایان گرفت.

دورنمایی از مشهد  دوره پهلوی دوم از سمت خیابان طبرسی
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